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 لشارح محقّق من اعلام القرن ةالبلاغ شرح نهج»شناسی روش

 با تأکید بر خطبۀ سوم« الثّامن
 8مجید توکلّ

 چكیده

کتاب شریف نهج البلاغه با زیبایی واژگان و معانی بلند، همواره مورد توجهّ 
اشته شده است. با گسترش دامنۀ های متعدّدی بر آن نگاندیشمندان بوده و شرح

ه های نهج البلاغه کاطّلاعات پژوهشگران نسبت به منابع پیشین، برخی از شرح
رو شناسی این شروح، از آنشده نبودند، یافت شد. معرّفی و روشپیشتر شناخته

اندازی نو به سخنان امام اهمّیت دارد که برخی از اینها، با پردازشی دیگر و از چشم
ا را های لفظی و معنایی این گوهرهتوانند زیباییو می لیه السلام نگریستهعلی ع

شارح لالبلاغه  شرح نهج»ای که با عنوان بیشتر نمایش دهند. در شرح نهج البلاغه
ی در هفت بخش، شرحکوشیده تا  منتشر شده، شارح« الثّامن محققّ من اعلام القرن

تاب رای نخستین بار در پی معرّفی تفصیلی این کاین مقاله ب .کندادبی و بلاغی ارائه 
ه توان باز خصوصیات بارز این شرح میهای اوست. و تحلیل روش شارح و ویژگی

اره اشگیر تلاش ادبی چشمچینش مناسب و ، عدم تطویل ،استفاده از آیات قرآن
 کرد. 

 واژگان کلیدی
 ت حدیث، علوم و معارف قرآن و حدیثشناسی، ادبیاعزیز الله عطاردی، منبع، شروح نهج البلاغه

                                              
ــام نور 8 ــام، دانشـــگــاه پی ـــل ــامـی، گـرایـش مـبــانی نظری اس ـــل ـــی مـعــارف اس  قم،. دانشـــجـوی دکـتـری مــدرّس
(mtavakol.383@gmail.com.) 
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 درآمد
 ییآشناچنین سخن و سخنوری هم ،مختلف آن یهاو جلوه اتیباز با ادبریزبان از دمردمان عرب

زد نخاصیّ  گاهیو جا هبرخوردار بود یاژهیاز فخامت وی اشعار عرب .کردندیم شیآن را ستاه و داشت

 یکتاب آسمان نیاعجاز ا وهاز وج یکیقرآن که  یاغاعجاز بل توان گفتاز این رو می .آنها داشت

از قالب  ریغ یقرآن در قالب یمتعال یهااگر حکمت است. شایدو فرهنگ بوده  ازین یکپاسخ به  است،

و  نیسداشت. تحمین یپ را در شمعاصران ییدایو ش یفتگیش ،شدیعرضه م مردمان آن عصر یبلاغ

 ندهیگو و نظرات خاصّ دیبه عقا یار چنان گسترده بود که حتّها و اشعخطبه انندم بایسخنان ز غیتبل

است؛ از  گزارش شدهختلف م یهامانده و در کتاب یاز خوارج بر جا زیادیلا آثار مث ؛شدیه نمتوجّ

 یاقهکه مردم علا این در حالی است کند.مواردی را نقل می« البیان و التّبیین»جمله جاحظ در کتاب 

 شان، سخنسرودندمییی بایو اشعار ز خوانده بایز یهاا چون آنها خطابهامّ ؛اشتندر خوارج ندبه تفکّ

  1باقی مانده است.

 ،همراه شود یعال ییسخن با محتوا نیکه ا هنگامی ،باشد ادیز سخن زیبااگر اقبال مردم به 

 ۀاز زمان ماعلیه السل نامؤمن ریکه سخنان ام ستین عجیب نیبنابرا خواهد شد. شتریاستقبال مردم ب

 بخشیو  هیامبنی اندر دورکرد مردم مواجه شده و مورد حفظ و نقل قرار گیرد. حتیّ ، با رویصدور

بال قگرفت، باز هم امام علی علیه السلام مورد هجمۀ شدید قرار میا تیکه شخص عباسیبناز دورۀ 

ت است و اهل سنّ بانیدا نیتراز بزرگ یک( ی199 – 891)بود. جاحظ ایشان بسیار مردم به سخنان 

 یعثمان بلکه ستین عهیشنه تنها  . اوکردمی یزندگی علیهم السلام تا امام عسکرکاظم  امام ۀدر دور

چنین کسی با این مقدار  3.است علیه السلام نانمؤم ریام ۀریسگرفتن بر اشکالو به دنبال  شدهشمرده 

گاشته است. ن« مئة کلمة»ذاشته و کتابی به نام نگکنار  ارم علیه السلام اما یبایزاز مخالفت، سخنان 

 نیت اشدّبه او در این کتاب، صد گوهر از دریای کلام امام علی علیه السلام را صید کرده و گاهی

 امرِ  ل  كُ  ةُ قیمَ »؛ مانند عبارت کندیم شیستارا کلمات 
ٍ
 «. هُ نُحسِ ما یُ  ء

                                              
 .13، ص8السّعادة، ج. نهج 1
 «یةانالمقالات العثم»عثمان، با عنوان  یهااستیس دأییو اثبات و ت علیه السلام نامؤمن ریام یهااستیس در ردّ یجاحظ کتاب. 3

 است. نگاشته
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پس از  در تاریخ اسلام،ه نگاشته شود. های زیادی  بر نهج البلاغاین شیفتگی باعث شد تا شرح

دیگری  رود، تقریبا هیچ کتابشمار میمسلمانان به همهترین منبع ترین و اصیلقرآن کریم که اصلی

ای گوناگونی هتاکنون بر نهج البلاغه شرح. نهج البلاغه مورد شرح و تفسیر قرار نگرفته است ه اندازۀب

 1د.کنشرح را فهرست می 891بیش از « ریعهالذّ»انی در بزرگ تهر مرحوم آقا .نگاشته شده است

مصادر نهج »الزهراء حسینی خطیب در  مرحوم سید عبدو  9شرح 18، نام «الغدیر»امینی در  امهعلّ

 .2آورده استشرح را  818، نام «ةالبلاغ

گر اننش ،این شروح یکایکدر  آمدهمطالب  د.خود را دار خاصّ یها ویژگشرح كدام از اینهر 

ای هشرح بر چه جنب ایندر  وی ۀتوان تشخیص داد تکیطوری که میبه بوده،آن  نویسندۀدید  ۀزاوی

ایی را هپرسش اصلی در این تحقیق آن است که چه ویژگی از کتاب شریف نهج البلاغه بوده است.

 و روش شارح در ایننام برد « الثّامن لشارح محققّ من اعلام القرنالبلاغه  شرح نهج»توان برای می

وای شرح ای به بررسی محتصورت کتابخانه شرح بر چه مبنایی استوار بوده است؟ نگاشتۀ کنونی به

ا ههای وی در شرح کتاب شریف نهج البلاغه آشکار شود. بیشتر نمونهپرداخته تا روش شارح و ویژگی

 یسانشو سپس روش الثّامن القرنشرح  یفمعرّ ،نخست ،ادامهدر از خطبۀ سوم، گرفته شده است. 

 .آیدمی نویسنده

 بخش یکم: معرّفی کتاب
اه های سوم تا پنجکه تنها شرح خطبه« شرح نهج البلاغه لشارح محققّ من اعلام القرن الثّامن»

از  8319صفحه وزیری به سال  931و یکم نهج البلاغه را به زبان عربی در بر دارد، در یک جلد و 

ای به چاپ دوم رسید. این چاپ بر پایۀ نسخه 8358در قم چاپ شده و سال سوی انتشارات عطارد 

ام ای که آغاز و انجخطیّ که مصحّح در کتابخانۀ دکتر علی اصغر مهدوی یافته بود، انجام شد؛ نسخه

ردازد، پشناسی میآن افتاده است. این کتاب ذیل هر خطبه، هفت بخش را آورده است. نخست به واژه

گاه نکات سازگار با دانش معانی را تبیین کرده و دهد؛ آناسی را مورد توجّه قرار میشنسپس نقش

د. وی در گویهایی از دانش بیان و پس از آن سخنانی سازگار با خطبه از دانش بدیع میسپس نکته

                                              
 .888، ص81. ج1
 .192، ص1ج. 9
 .111، ص8ج. 2
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سخن  «اللّطائف الرّشیدیة»پداخته و با « الفحوی»ششمین بخش از شرح خویش ذیل هر خطبه به 

 گردد.رساند. در ادامه، توضیحات مرحوم محققّ دربارۀ نویسنده، یاد میرا به پایان میخویش 

 کتاب ۀنویسند .0
قرن  درتوان فهمید که از قرائن موجود در کتاب میتنها  .ص نیستمشخّ ،این کتاب ۀنویسند

و دوره  آن( عالم مشهور ق181)می ین همدانالدّ رشید انملازماز  ،نویسنده شاید .زیستمیهشتم 

 و 815، 889، 51چراكه خود در چند جای كتاب از جمله صفحات  باشد؛ 1غازان و اولجایتوكبیر  وزیر

 :گویدمی 51؛ مثلا در صفحۀ اشاره كرده است وی... به ارتباطش با 

-ضفی ۀکنندفاضهالهی و ااز آن حضرت والامقام که پیوسته مظهر انوار 
 181خر شهریور سال آجمادی ال شنبه سومانی است در روز یکهای ربّ

صاحبها کصاحب » دینور از تحقیق فرمایش امام که فرمود: ۀدر منطق
 ... خیر پاسخ دادند کهأپرسیدم و ایشان بدون ت«  ... الصعبة

ح محققّ لشارشرح نهج البلاغه »را  آنح نام مصحّ و نام کتاب، نبودن نویسندهصمشخّبا توجّه به 

 دیدگاهی دیگر نیز در این زمینه نقل شده است: است. نهاده« الثّامنقرن العلام ا من

شناسان متفاوت کتابی بر نهج البلاغه، نظرات امه حلّشرح علّ ۀدربار
در  «جالخلاصة الاقول فی معرفة الرّ»ی در کتابش امه حلّاست. علّ

ولی در  1.را یاد کرده است «ةمختصر نهج البلاغ»ضمن آثارش کتاب 
مختصر شرح نهج »سخ نام کتاب ن شده که در برخی نُعنوا «ریعهالذّ»

توضیح داده شده که  «الحجب کشف»و در  5تذکر شده اس «ةالبلاغ
و ظاهر سخن وی  81میثم را تلخیص نموده است ی شرح ابنامه حلّعلّ

روضات »در . ای از کتاب را ملاحظه نموده استچنان است که نسخه
ی یاد شده امه حلّآثار موجود علّ نیز شرح نهج البلاغه، ضمن «اتالجنّ

 اصغر دکتر علی ۀای در کتابخانای از شرح نهج البلاغهنسخه 88.است
ف آن از مهدوی در تهران موجود است که طبق قرائن قطعیه مؤلّ

                                              
 .1، ص8جالتّواریخ،  . جامع1
 .11. ص1
 .811، ص1ج. 5

 .152. ص81
 .811. ص88
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همان  ،هشتم هجری است و گفته شده که این شرح ۀدانشمندان سد
ی یقینی مه حلّاق، انتساب آن را به علّمحقّ و  ی استامه حلّشرح علّ

ز مردود نیست ابه طور کامل ی، امه حلّانتساب آن به علّ . البتهداندنمی
 ال و جوابی بین شارح و خواجه رشیدؤس ،جمله آن که در این شرح

ها بین ال و جوابؤگونه سالله همدانی طرح شده، که این ین فضلالدّ
 .در دست است د دیگر،الدین در موارد متعدّ ی و خواجه رشیدامه حلّعلّ

الله است که فضل  ینالدّ خواجه رشید «فوائد زیارت ۀرسال»از جمله 
چنین هم .ی نگاشته استامه حلّدر پاسخ علّ ق115آن را در سال 

 ۀجمع بین آی ۀین دربارالدّ ی و خواجه رشیدامه حلّای بین علّمناظره

 ولَ »علیه السلام  و حدیث حضرت علی 81«المً دنی عِ زِ  ب  ل رَ قُ »

آن  ۀصورت گرفته که امروزه نسخ «اقینًیَ  دتُ ا ازدَ مَ  طاءُ الغِ  فَ شِ كُ 

 ۀدربار 81«کاوشی در نهج البلاغه»چنین در کتاب هم 83.در دست است
 89.ی بحث شده استامه حلّانتساب این شرح به علّ

 ح كتاب مصحّ .6
لر از توابع بیگ ید روستا( متولّش8353 - 8311)ی قوچان یالله عطارد کتاب مرحوم عزیز محققّ

 یآورجمع 8311از سال  ورفت به مشهد سپس به قوچان و خورشیدی  8312 در سال او .استقوچان 

 یبردارفهرستدیدن و  یاز هزاران نسخ خطّ را آغاز کرد. وی در سفرهای خویش  یاسناد و مدارك علم

 82.ماند یاثر به جا بیش از صد اوتحقیقات خود استفاده كرده است. از  یو از آنها برا

 شناسی شرح نهج البلاغۀ قرن هشتمبخش دوم: روش
 این بخش به بیان چینش کتاب به همراه شیوۀ شارح در شرح متن نهج البلاغه اختصاص دارد.

                                              
 .881. طه، 81
 .221، ص1ج. تاریخ تشیّع، 83
 .21. ص81
 .811، ص85البلاغه، قبسات، شهای نهج نگاهی به شرح 89.
 .89، ص8جنامۀ استاد عطاردی، . گرامی82
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 شناسیواژه .0
 پرداخته كه در فهم از یاحتمالات معنای یدر این بخش نویسنده به بررسی واژگان دشوار و دارا

در  گمارد.یمت به تعیین احتمال درست همّ و معنایی  یستفاده از قرائن لغوو با اا است.متن تاثیرگذار 

 ها اشاره کرد:به این ویژگیتوان شناسی وی میروش واژه

 ریشهبررسی معنای . 0/0
شم ش ۀدر شرح خطباو . کندمیطور دقیق بررسی  را به ریشهمعنای  نخستین گام،شارح برای 

 :گویدمی 838 ۀدر صفح «دمِ اللَّ  لی طولِ عَ  نامُ تَ » ۀملدر ج« دماللَّّ» واژۀتوضیح  برای

لدم به سکون دال به معنای ضربه است و وقتی که زنان برای 
. «ساءُّنِّّال تِمَدَلتَاِ: »شودخود بزنند گفته می ۀگری به صورت و سیننوحه

صعمی گفته است: لدم به معنای صدای کشیدن سنگ بر روی زمین ا
 81.شودگفته می ،ندارد حالی که صدای زیادی در

 . بررسی معنای کاربردی0/6
ی واژه را از قرائن، مراد استعمال گیریبهرهاکتفا نکرده بلکه با  ریشهشارح سعی کرده تا به معنای 

یه عل که امام« هُ عدَ بَ  لنٍ لی فُ ها اِ دلی بِ فَاَ » ۀتوضیح جمل برای 11، صسوم ۀدر خطب اومشخص کند. 

  گوید:میدوم بیان فرمودند،  ۀت خلیفرا برای خلاف السلام آن

ه معنایش این است که ب: اندگفته «دلی بهِااَ» ۀدر ترجم کسان بیشتر

 حالی که چنین نیست و در «هُلوَدلی دَاَ» ۀفلانی واگذار کرد از ریش
مالش را به عنوان رشوه کسی ست که امعنی این جا به در این« دلاءاِ»

گفتار خداوند  ،از همین معنی .کند به قاضی دهد تا به نفع او حکم
معنی  آناین به  81«حُكّامِ ـلَی الاِ وَ تُدلوا بِها »متعال است که فرمود: 

او  طل و انتخابش توسّاوّ ۀدوم به جای خلیف ۀاست که جانشینی خلیف
ل اوّ دوم برای خلیفه ۀبه خاطر بیعت و انتخابی بود که در گذشته خلیف

ر مقابلش جانشینی را به عنوان رشوه به او انجام داده بود و او نیز د
 تران در تاریخ و لغمتفکّ طان ونفیسی است که مسلّ ۀاین نکت .داد

 «.شونده آن میمتوجّ

                                              
  «.تقمّص» واژۀذیل  ،91ص، 3طبۀخ ؛«بواتحزّ» واژۀ ذیل ،812ص، 81خطبۀ . و نیز ن. ک:81
 (عنوان رشوه به قاضیان ندهید.مال خود را به. )811البقرة، . 81
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 واژه کاربریوجه  . تبیین0/3
های بیش از پیش با زیبایی ،کند تا خوانندهواژه را بررسی می کاربریوجه  بسیاری،شارح در موارد 

« ت اُخریقَ رَ مَ »ۀ توضیح جمل برای 21 ۀصفح ،سوم ۀدر خطب اوآشنا شود.  سلامعلیه ال کلام امام

 :گویدمی

 تِیَ مِّّسُ  هِبِ ، وَرِالآخَ بِالجانِ نَمِ جَرَخَ ایَا: روقًمُ ةِمیَّّالرَّّ نَمِ همُالسَّّ قَرَمَ

 همُ سَّ ال قُ مرُ ما تَ كَ  ینِ الدّ  نَ مِ  قونَ مرُ یَ علیه السلام:  هِولِقَلِ ةًقَمارِ جُوارِالخَ

 .ةِ میَّ الرَّ  نَ مِ 

به همین  .خارج شدنی، یعنی از جانب دیگر خارج شد تیر از کمان خارج شد،
از دین امام علی علیه السلام فرمود: چراکه  .مارقه گویندرا جهت خوارج 

 85.شدن تیر از کمانخارج شدند همانند خارج

 ن الغوی هایدیدگاهنقل . 0/4

 لِ بَ » ۀدر توضیح جمل او کند.ن را نقل میالغوی سخنان ،واژه ت بیشتر در معنایشارح برای دقّ

 پنجم ۀدر خطب؛ سکوت من به خاطر آگاهی از حوادث پنهانی استیعنی .« كنونٍ لی مَ عَ  جتُ مَ اندَ 

 گوید:می 811ص 

شدن در و محکم یءشدن در شبه معنی داخل «اموجًدُ یءُّالشَّّ جَمَدَ»
و در آن  شده یءکه داخل در شبه هرچیزی  :آن است. ابوعبیده گفته

ته گف «ةٌجَدامِ ةٌیلَلَ»، شود و به خاطر این به شبگفته می ،پنهان شود
 .ماننداشیاء در آن پنهان می ،به خاطر تاریکی ؛ زیراشودمی

 یصرف قواعداز  گیری. بهره0/4
یح توضی براسوم  ۀدر خطب او. کندمیص صل کلمه را مشخّاشدن معنای واژه، شارح برای روشن

 :گفته« اهبً راثی نَ ری تُ اَ » ۀدر جمل «راثالتُّّ» ۀواژ

 «موراث»، «میراث»صل اواو است و  «تراث» واژۀدر  «تاء»صل ا
 د.ش «یاء»به خاطر این که ما قبلش کسره بود، منقلب به  «واو» .است

                                              
 واژۀذیل ، 811ص، 89طبۀخ؛ «العهد» ، ذیل واژۀ823، ص83؛ خطبۀ«اسُ النّ نیَ مُ فَ » ۀذیل جمل ،23ص، 3طبۀخ. و نیز ن. ک: 85
 «.هُ تجَزَ حَ »
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 :گویدمیدنیا در همین خطبه  واژۀدر توضیح وی 

به  «واو»ز این که حرکتی را بر است، بعد ا «نودُ» ،«دنیا» ل واژۀصا
به خاطر اجتماع ساکنین حذف « واو» ظش عارض کردیمخاطر ثقل تلفّ

 11شد.

 ن آاز آیات قر گیری. بهره0/2
تر وشنرها از نظیرهای قرآنی استفاده کند تا معنا از واژهبرخی  ۀتا برای ترجم کندمی تلاششارح 

« ینَ رّ غتَ مُ ـال ةِ لیَ حِ م بِ كُ مُ اَتَوَسَّ »در جمله  «سُّّموَتَ» ژۀواتوضیح  برای 818خطبۀ چهارم ص  دراو  .شود

 آورد:می

که خداوند متعال در چنان  18س و اندیشیدن است،م به معنای تفرّ توسّ

مینَ اِ قرآن کریم فرمود:  یعنی کسانی  11.نَّ فی ذلكَِ لَآیاتٍ للِمُتَوَس 

 «.دشونت در چیزی به مطلب دیگر منتقل میکه با نگاه و دقّ

ام که امدهد است و نشان میبه مردم بصره خطاب  علیه السلام سخن امام برگرفته از واژهاین 

 13خوردگی را در آنان مشاهده فرمود.های فریبنشانه ،نظر تبا دقّعلیه السلام 

 از شعر گیری. بهره0/5

« قوارَ باَ  دوا وَ رعَ اَ د قَ فَ »ۀ توضیح جمل. او کندمیها استفاده شارح از شعر برای توضیح واژهگاهی 

 :گویدمی 813 نهم ص ۀخطبآغاز در 

 ، هنگامی است که بترساند و تهدیدقَبرَاَ وَ قَرِبَ وَ دَرعَاَ وَ لُجُالرَّّ دَعَرَ
زند، ابن احمر کند و این شبیه ابر است هنگامی که رعد و برق می

  گفته:

 دِرعَا وَ كَرضِاَق بِبرُانا فَلابُطِ نا            وَلادُبِ یهِلَت عَدَعُما بَ لَّّیا جَ

                                              
 .«التَّقوی» واژۀ لیذ، 811ص و «طایاالخَ » واژۀ لیذ، 818ص، 89طبۀخ . و نیز ن. ک:11

 .تفرس فیه: نظر و ثبت نظره فیه.  18
 (هایی است برای اندیشمنداندر این نشانه. )19. الحجر، 11
  .«فاقالن » واژۀذیل  ،821و ص «عهدال»و  «غاءالرُّ »واژۀ ذیل ، 823ص، 83طبۀخ. و نیز ن. ک: 13
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ای مردان بزرگی که سرزمینمان از شما دور شده، درخواست ما این 
 ه:چنین کمیت گفتهم است که مانند رعد و برق به سرزمینتان ببارید.

 رِضائِبی بِ كَعیدُما وَفَ                       زیدُد یا یَرعِاَ ق وَبرِاَ     

ها به من کدام از اینهی وعده و وعید بده، هیچخواای یزید هرچه می
 11.زندضرری نمی

 روشن توضیح واژگان از پرهیز. 0/4
شرح داده است، از توضیح  پیشتر دربارۀ آنیا معنای واژه، روشن بوده و شارح در مواردی که 

« حیلرَّ ا طبُ قُ »عبارت ذیل  91 سوم ص ۀخطبدر  او د.نکنمی درازرا  سخنخودداری کرده و بیشتر 

 گوید: یم

چرخد و کلام را میآسیاب به دور آن  حی، محوری است کهقطب الرّ
 .دانیبه قدر کفایت می

 شناسینقش .6
وجّه را مورد تدر جمله هر واژه موقعیت لغوی واژگان، بررسی نویسندۀ شرح نهج البلاغه، افزون بر 

ه گوناینتوان میای نحوی این شرح را هویژگی گیرد.کردن معنا بهره میآن در روشناز قرار داده و 

 برشمرد:

 جمله جایگاه حروف در. تبیین 6/0

را  «مااَ »، 19«لنٌ ها فُ صَ مَّ قَ د تَ قَ لَ  اللهِ  ما وَ اَ » ۀعراب جملا بارۀدر 18 سوم ص ۀشارح در خطب

 دربارۀ ،در همین خطبه او. شمردمیجواب قسم را  «دقَ لَ » در« لام» ودانسته، برای افتتاح کلام 

  گوید:می «ذا»نقش نسبت به  12«وافّ سَ اَ ذ اِ  فتُ سفَ اَ نی نَّلكِ »

 «.حین»برای ظرف است به معنای  «ذا»

                                              
بیلِ » عبیرتذیل ، 182ص، 82طبۀخ . و نیز ن. ک:11  «.قَصدِ السَّ

 (153، ص1. )ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، جخلافت را به تن كرد ۀگند به خدا، آن شخص جامهان اى مردم، سو.  19
ان آمدند، من هم با آنیمن بار دیگر راه شكیبایى را در پیش گرفتم و خود را یكى از آن پرندگان قرار دادم كه اگر پایین م.  12

 (151، ص1. )ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، جآمدمیفرود م
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 الحال حال و ذو . تبیین6/6
 سلامعلیه ال های کلام امامکند تا زیباییهای حالیه را مشخص میجمله روشن، شارح به صورتی

ی ِقَ  ینِ ی العَ فِ  وَ  برتُ صَ فَ » معروف ۀجمل توضیح برای 13 سوم ص ۀدر خطب اورا به تصویر بکشد. 

 گوید:می« جیشَ  لقِ ی الحَ فِ  وَ 

 برای «جیشَ  لقِ ی الحَ فِ  ِی وَ قَ  ینِ ی العَ فِ  وَ » ۀجملهر دو در  «واو»

به این معنی  ؛است «برتُ صَ فَ »ضمیر بارز در  ،الحال و ذو استحال 

 .که صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم

بیهِ اَ  ا حِضنَیهِ بَینَ نَثیلِهِ وَ مُعتَلَفِهِ وَ قامَ مَعَهُ بَنوالقَومِ نافجًِ  ن قامَ ثالثُِ اَ لی اِ » ۀدر توضیح جملاو 

بیعِ خِضمَةَ الِا هِ خضَمونَ مالَ اللیَ   گوید: می 11سوم ص  ۀدر خطب 11«بلِِ نبِتَةَ الرَّ

امل آن نیز فعل و ع بوده «بَنو اَبیهِ »حال برای  «یَخضَمون» ۀملج

 11.دوم است «قامَ »

 جار و مجرورق متعلّ. تبیین 6/3
در  وی .ص کرده استق جار و مجرورها را مشخّمتعلّها، سازی معنای جملهروشنشارح برای 

« .فِهِ ا حِضنَیهِ بَینَ نَثیلِهِ وَ مُعتَلَ القَومِ نافِجً  ن قامَ ثالثُِ اَ لی اِ »ۀ جملبرای توضیح  11 صسوم  طبۀخ

 :گویدمی چنین

و خودش عامل در آن  بوده« قامَ » متعلقّ به «بَینَ نَثیلهِِ وَ مُعتَلَفِهِ »

 .است

                                              
دن كردن آن بود و با بالاكشیبه خلافت برخاست. او در مسیر انباشتن شكم و خالى اشور ۀشخص سومى از آن جمع در نتیج.  11

، خوردیخوشى م هاى باطراوت بهارى را با احساسبه همراه او فرزندان پدرش برخاستند و چونان شتر كه علف .پهلوهاى خویش
 (159، ص1مه و تفسیر نهج البلاغه، ج)ترج خوردند.یر ممال خدا را با دهان پُ

 .«لیس به و» ۀذیل جمل، 111ص، 82طبۀخ؛ «وان» واژۀذیل  ،858ص، 89طبۀخو نیز ن. ک:  11.
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 گوید:می 15«عِ بُ الضَّ  رفِ عُ یَّ كَ لَ اِ  اسُ النّ  وَ لّا نی اِ ما راعَ فَ » ۀدر توضیح جمل او

 و بودهمحذوف ه متعلقّ ب «یَّ لَ اِ  اسُ النّ وَ »سخن امام که فرمود: 

 31است.« یَّّلَاِ لونَقبِمُ»تقدیرش 

های نحوی توجّه کرده و از آن برای تبیین معنا بهره گیرد. نویسنده تلاش کرده تا به همۀ نقش

  دهد.های یادشده تنها بخشی از این تلاش را نشان میها و نمونهعنوان

 38معانیگیری از دانش بهره .3
 علیه السلام نشان علیامام  سخنمعانی را در دانش  قواعد درصدد برآمده تا مصادیقنویسنده 

 توان در قالب عناوین زیر، شناسایی کرد:ای وی در این راستا را میتلاش. دهد

  بررسی فضای صدور جمله. 3/0
یر شود به تصوبا مقتضای حال مخاطب سازگار می سخن امام علیه السلامکه را شارح فضایی 

 رُ دِ نحَ یَ »ۀ در جمللیه السلام عامام  سخن در توصیف فضای صدور 13 سوم ص ۀدر خطب او .کشدمی

 گوید:می 31«یرُ الطَّ  یَّ لَ رقی اِ لا یَ  وَ  یلُ ی السَّ ن عَ 

ام علیه السلکه از جایگاه امام است استینافیه و در جواب کسی  ،جمله
ت آسیاب نسبت به این امّ چون محورمن هم» :ه بودندکه فرمود

م این اماکه خواهد بگوید گویا آن شخص میسؤال کرد.  .«هستم
فرماید: من چون در جواب او میعلیه السلام امام  ؛ امّاجایگاه را ندارد

کنم، یعنی عالم ت هستم و اقدام برگناه نمیعالم و منبع فیض بر امّ
 33.لذا این جایگاه را نسبت به مردم دارم معصوم هستم،

                                              
پردن براى س ،زدگانى كه به غذایى برسندرسم قحطه انگیز بود كه انبوه مردم با ازدحامى سخت براى من روزى بس هیجان. ب15

 (159، ص1)ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج م آوردند.خلافت به دست من، از هر طرف هجو
 «.نَّ الغایَةَ فَاِ » ۀذیل جمل، 123ص، 11خ . و نیز ن. ک:31
دف شود و کلام با هسازگار می ،آن با مقتضای حال مخاطب ۀکه کلام به وسیلپردازد میاست که به بررسی حالاتی  . دانشی38

 (11البلاغة، صگردد. )جواهر م در ایراد آن هماهنگ میمتکلّ
 ۀشود. ارتفاعات سر به ملكوت كشیدیها سرازیر مهاى روح من به سوى انسانهالهى از قلّ -هاى انسانى سیل انبوه فضیلت.  31

فسیر نهج )ترجمه و ت امتیازات من بلندتر از آن است كه پرندگان دورپرواز بتوانند هواى پریدن روى آن ارتفاعات را در سر بپرورانند.
 (153، ص1اغه، جالبل
 .119ص، 11طبۀخ؛ 123ص، 11طبۀخ . و نیز ن. ک:33
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 حالات جمله ۀثمر . بررسی3/6
 کند آید، استخراجوجود میبه هاهبیان جمل ونگیچگ ۀکرده تا ثمراتی را که به واسط تلاششارح 

ۀ جمل دربارۀ 11سوم ص ۀدر خطب اورا به تصویر بکشد.  امعنایی کلام مولزیبایی از دیگر هایی و جلوه

ند ت هماندانست جایگاه من نسبت به امّمی او ؛حیالرَّ  نَ مِ  طبِ القُ  لُّ حَ نها مَ ی مِ لّ حَ مَ  نَّ اَ  مُ علَ یَ لَ  هُ نَّ اِ  وَ »

 گوید:می« ور آسیاب است به آسیابمح

 سه فایده در این جمله وجود دارد:»

 ۀبه جایگاه خود را به منزل آگاه علیه السلام، ل: تنزیل، این که اماماوّ
 «اَنّ»جمله را باایشان  ،به خاطر همین .صر قرار داده استر مُمنکِ ناآگاه

 اند.آغاز کرده« لام تاکید»و 

ای که فعلیه ۀعنای مراد خود را در قالب جملمعلیه السلام امام  :دوم
نص رسول به واسطۀ مخاطب  چون ؛دنآوردارد میمعنا د دلالت بر تجدّ

ر که همیشه ب رفتار و گفتار ایشان دیدنو  صلی الله علیه و آله الله
 بوده، از پیش، علم به این معنا داشته است.مبنای استقامت و عدل 

 اند تااز ذکر فاعل آورده پسمستقبل را فعل علیه السلام امام  :سوم
 سخنهمانند دلالت  ؛لحظه کندبهد لحظهدلالت بر استمرار و تجدّ

 که دلالت بر استمرار دارد.  31«مهِ بِ  ءُ هزِ ستَ یَ  للهُ اَ » که فرمود: خداوند

رساند است و این معنی را می« تقمّص»تقریرکننده  ،این خواص ۀهم
به جایگاه امام داشت ولی باز با علم در حالی که علم  «متقمصّ»که 

 .و عقلش مخالفت کرد و به جنگ خدا و رسولش رفت

 بلاغی تبیین معانیآیات قرآن در  از گیری. بهره3/3
 ۀجمل دربارۀ 39سوم ۀدر خطب او .گیردبهره میجملات از آیات قرآن  برخیشدن شارح برای روشن

 : دگویمی .«تر استداری در این امر عاقلانهیدم خویشتند ؛حجیاَ لی هاتا عَ  برَ الصَّ  نَّ اَ  أیتُ رَ فَ »

                                              
 .889. البقرة، 31
 .112ص، 11خ. و نیز ن. ک: 39
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اندیشه کردم و رأیی که عجولانه نباشد را بسیار در تقدیر این است که 
ر دپس دانستم که مجادله  ؛یا صبر یا مجادله :در یکی از این دو دیدم

داری بر این پس دیدم خویشتن؛ باعث جلب فساد استچنین کاری 

همانند سخن  ؛برای تحقیر است «هاتا»ۀ اشار .ستتر اعاقلانه ،امر

 برای تحقیر گفتند:که مشرکان  از قولخداوند متعال در قرآن کریم 

ا الَِّی بَعَثَ اللاَ » َِ  32«رَسولًا  هُ ه

 پیشینهای قاعده نکردنتکرار. 3/4
 ۀطبدر خ وا را تکرار نکرده و تنها به آن اشاره نموده است. قواعد گذشته ،شارح برای رعایت ایجاز

 آورد:را می هالهاین جم ،ذیل عنوان معانی 811ص  نهم

خاصیت دقیقی وجود ندارد که نیاز به استخراج باشد، بلکه آن  ،در این
 .چه از خواص دارد از قواعد گذشته در بخش معانی معلوم است

 31بیانگیری از دانش بهره .4
بیان  انشد یین نکات برگرفته ازبخش دیگری از شرح نویسندۀ گمنام بر نهج البلاغه، به تب

 پردازد:اختصاص دارد. او به نکاتی اینچنین می

 گونۀ آنو تعیین ه استعار. کشف 4/0
 ذیل 11ص  31سوم ۀدر خطب ها را یافته و گونۀ آن را تبیین کند. اوکند تا استعاره، تلاش میشارح

صَها» ۀواژ  :گویدمی« تَقَمَّ

صَها»در   ۀکنایه از این است که خلیف ووجود دارد مکنیه  ۀاستعار «تَقَمَّ

چنین هم .شیاستحقاق خو ۀزور گرفت، نه به واسطخلافت را به ،لاوّ

 ۀیکی استعار :دو استعاره وجود دارد« یلُ ی السَّ ن عَ  رُ دِ نحَ یَ »ۀ در جمل

ه تصریحی ۀمکنیه که کنایه از علوّ منزلت امام است و دیگری استعار
 .«مام در مسایل سیاسی استن اأکه مراد از آن عظمت ش

                                              
 . )آیا این همان کسی است که خداوند او را به رسالت فرستاده است؟(18. الفرقان، 32
ها همگی به صورت ای که این راهگونه شود بههای مختلف ممکن می. اصول و قواعدی که به واسطۀ آن بیان معنای واحد از راه31

 (851روشن بر همان معنای واحد دلالت دارد. )جواهر البلاغة، ص
 .311، ص13؛ خطبۀ853، ص89؛ خطبۀ821، ص83. و نیز ن. ک: خطبۀ31
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 وجه شبهتبیین تشبیه و . کشف 4/6
های آن را به همراه معنای برگرفته، تبیین کند. ها را یافته و زیباییدرصدد است تا تشبیهشارح 

د گوسفن ۀچون گلّمردم هم ؛مِ نَالغَ  ةِ بیضَ رَ ولی كَ حَ  عینَ مِ جتَ مُ » ۀذیل جمل 18ص  35سوم ۀدر خطب او

 گوید:می «.بودندمرا محاصره کرده 

به اجتماع علیه السلام  گرداگرد امام ،اجتماع مردم ،در این جمله
 است آنه در این جمله وجه شبَ .در آغل تشبیه شده است انگوسفند

دانستند چه کسی برای آنان اصلح است هنوز نمی ،که مردم در آن حال
 چون گوسفند کههم ؛کردندو قواعد ادب و احترام را رعایت نمی

 .کندداند چه چیزی به صلاحش است و ادب را نیز رعایت نمینمی
گوسفند را برای نادانی و کمی فهم به مثال رسم عرب این است که 

 .بردکار می

 هاهکنای. کشف و تبیین 4/3
او . کند تبیینرا  و دلیل آن علیه السلام امام سخنکار رفته در های بهکنایه تا تلاش کردهشارح 

ش زیاد اهایش فراوان و عذرخواهیلغزش ؛ِارُ عتِ الِا  وَ  ِارُ العِ  رُ كثُ یَ »ۀ ذیل جمل 11سوم ۀدر خطب

 گوید:می« .بود

حکام اخطای آن شخص در  زیادیکنایه از  علیه السلام امام این کلامِ
 .چراکه اعتذار از لوازم برگشت به راه درست بعد از خطاست ؛است

 گوید:می« یجً شَ  لقِ الحَ  یفِ  ی وَ ًِ قَ  ینِ العَ  یفِ  وَ » ۀذیل جملهمین خطبه چنین در هم

ل آزار ت صبر و تحمّیکی از شدّ :کنایه وجود دارد دو ،در این دو جمله
دیدند که زیرا ایشان می ؛ها و دیگری رسیدن اندوه فراوان به امامنآ

آن را غصب  انولی دیگر اندبه این جایگاهسزاوارتر از دیگران  خود،
 .از لوازم حزن شدید است ،اینها در عرف یدو و هراند کرده

                                              
هااَ » ۀذیل جمل، 151ص، 11طبۀخ . و نیز ن. ک:35 ، 12طبۀخ؛ «ضامِنٌ لفَِلجِكُم» ۀذیل جمل، 318ص، 13طبۀخ؛ «ن یَسُدَّ
 «.ةِ نَّالجَ  بوابِ ن اَ مِ  بابٌ  هادُ الجِ » ۀذیل جمل، 331ص
 «.لَوِ ائتَمَنتُ الَِیَّ بعَِلقَتهِِ فَ » ۀذیل جمل، 311ص، 11طبۀخ؛ «اَقبضُِها وَ اَبسُطُها» جملۀذیل ، 311ص، 11طبۀخ. و نیز ن. ک: 11
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 هامجاز. کشف و تبیین 4/4

 زَ جهَ اَ » ۀذیل جمل او را بیابد علیه السلام امام سخن یهاشارح در مواردی سعی کرده تا مجاز

 گوید:چنین می ،سوم ۀدر خطب« کرد.اعمالش کار او را تمام  ؛هُ لُ مَ عَ  یهِ لَ عَ 

چون عمل قتل از  ؛حقیقی نیست ،سوم ۀاجهاز به عمل خلیف سناداِ

او سناد به اِ ،ولی چون عمل او سبب این کار شده ؛ن سر زدهاقاتل

روشن حامل را در مقام سبب فاعلی قرار داده و  زیراصحیح است؛ 

 .از بهترین وجوه مجاز استاست که این روش 

 های پسیندر شرح خطبهمطالب  نکردن. طولانی4/4
 811کند. او در صهای پیشین، نکات تکراری را یاد نمید بخششارح در این بخش نیز همانن

 د:گویمی

 ،علیه السلام امام سخنکه بپردازیم ی خواصّ ۀاگر بخواهیم به ذکر هم

طوری که به به ؛شودکشیده می درازامشتمل بر آن است، کتاب به 

 یترکیبی وجود ندارد مگر اینکه دارای خواصّ زیرا ؛رسدبیست جلد می

 .توان از قواعد گذشته آنها را استخراج کردولی می ؛است

 18بدیعگیری از دانش بهره .4
، قوعد دانش بدیع را یادآور شده و آن را بر سخنان امام ای کوتاهبا اشارهبخش، شارح در این 

 گوید: می  19 سوم ص ۀخطبکند. به عنوان نمونه در علیه السلام تطبیق می

 «رُ دِ نحَ یَ » بین« یرُ الطَّ  یَّ لَ رقی اِ لا یَ  وَ  یلُ لسَّ ای ن عَ  رُ دِ نحَ یَ »ۀ در جمل

 وجود دارد. 11مقابله «یرطَ » و «یلسَ » و «رقییَ » و

                                              
سخن را با آن لباسی دیگر پوشانید و طبق  توانپذیری سخن شناخته شده و می. دانشی که به واسطۀ آن وجوه زیبایی و دل18

 (152شود. )جواهر البلاغة، صتر میمقتضای حال آن را رونق داد؛ در حالی که دلالتش بر مراد، روشن
 نی به ترتیب.امقابل همان معآوردن  سپس متوافق وی امعنیا چند دو . آوردن 11
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 مفاهیم دیگر )الفحوی( .2
خطبه با گردآوری قرائن عقلی و تاریخی بررسی برخی از نکات پیرامونی به  بخششارح در این  

 توان به. این را میپردازدمی« هاسِ فائِن نَعَ طاءِّالغِ شفِکَ وَ ةِطبَا الخُهذَ بِّّفی لُ وضٌخَ» با عنوانو 

 صورت زیر، تجزیه کرد:

 سخن دور. بررسی ص2/0
بودن صدور خطبه از امام علیه السلام اشاره کرده و درصدد دفع شبهه گاهی نویسنده به اختلافی

ام ه السلمنین علیؤم میر، صدور آن را از ابا دلایل عقلی و نقلی 13سوم بۀدر شرح خطبرآمده است. او 

 داند.میم در مقام تظلّثابت کرده و آن را 

 ن گذشتهاشارحهای دانشمندان و دیدگاهنقل . 2/6
ها و یا در مواجهه با برخی از مشکلات، ضمن مراجعه نویسنده گاهی در پاسخ به برخی از پرسش

 11 ص 11سوم ۀخطبو در گیرد. اسازی مطالب، بهره میهای گذشتگان از آن برای روشنبه دیدگاه

 :گویدمی از سید رضی پیشوجود آن اثبات سند این خطبه و از  دفاعبرای 

یکی  .میثم بحرانی گفته است: من این خطبه را در دو موضع یافتمابن
از  القاسم کعبی یکی بیاجعفر بن قبه، شاگرد  لانصاف ابیادر کتاب 

ای دوم در نسخه ؛ستد سید رضی اشیوخ معتزله که وفاتش قبل از تولّ
ه مقتدر باللالد فرات وزیر بی الحسن علی بن محمّاکه بر آن خط وزیر 

د سید رضی است و این نسخه سی و چند سال قبل از تولّهم آن  بود.
 19.فرات نوشته شده است تی قبل از وجود ابنمدّ

 نقل شواهد تاریخی. 2/3
 ۀملذیل جاو . کندمیشواهد تاریخی استفاده از علیه السلام  شارح برای اثبات جملات امامگاهی 

 :گویدمی 51ص 12سوم ۀدر خطب «ِارُ عتِ الِا  وَ  ِارُ العِ  رُ كثُ یَ »

                                              
 .318ص، 11طبۀخ؛ 891ص، 88طبۀخ؛ 891ص، 81خطبۀ . و نیز ن. ک:13
 ین راوندی.قطب الدّ به نقل از، 315ص، 31طبۀخ؛ ابن میثم به نقل از، 139ص، 82طبۀخ . و نیز11
 .198ص ،8میثم، جالبلاغۀ ابن . ترجمۀ شرح نهج 19
 .825ص، 83طبۀخ؛ 819ص، 9طبۀخ. و نیز ن. ک: 12
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کثرت خطای  کنایه از «ِارُ عتِ الِا  وَ  ِارُ العِ  رُ كثُ یَ »کلام امام که فرمود: 

بودن خشم بر وی و خشن ۀبه خاطر غلب .حکام استدوم در اَ ۀخلیف
چه دلالت بر این معنا ده است. آنونین فرمامام، چ خلیفۀ دوم،ذاتی 

روایتی است که غزالی در الاحیاء آورده که نقل شده: عمر به  کندمی
در  .ورود خواست ۀرفت و از ایشان اجاز صلی الله علیه و آله نزد پیامبر
و  بودندای از زنان قریش هعدّصلی الله علیه و آله نزد پیامبر آن حال، 
صدای پیامبر آنان بالاتر از  صدایگاهی  .ردندکصحبت می با ایشان

زنان  ،ورود خواست ۀعمر اجازهنگامی که  .بودصلی الله علیه و آله 
 در حالی که پیامبر ؛داخل شد اوحجاب خود را به صورت انداختند و 

؟ پیامبر دکردیم تبسّچرا م کردند. عمر پرسید: تبسّ صلی الله علیه و آله
بم از این زنان که وقتی صدای : در تعجّنداب دادجوصلی الله علیه و آله 

تو را شنیدند حجاب خود را به صورت انداختند. سپس عمر رو به زنان 
د: ترسید؟ زنان گفتنترسید ولی از رسول خدا نمیکرد و گفت: از من می
 .سخنیو درشتاست ات زشت بله، چرا که تو چهره

 قرآن . تطبیق نهج البلاغه با 2/4
نشان  با قرآنعلیه السلام را  امام علی سخننوایی تا همکریم بهره برده قرآن  ی از آیاتگاهشارح 

 بی طالبٍ اَ  بنُ لَا  اللهِ  تی وَ الَّ  ا وَ یّ تَ اللَّ  عدَ بَ  یهاتَ هَ »ذیل جمله  81111 پنجم ص ۀدر خطب او دهد.

 د:گویمی«  ما ...كَ  وتِ مَ ـالبِ  سُ آنَ 

طفل به پستان مادرش باشد  این که انس امام به مرگ بیشتر از اُنس
یکی از اسباب رسیدن  ،چراکه مرگ ؛امام  است امری آشکار در حقّ

 ،مرگ اگرچه در ظاهر .های ابدی و سعادت بزرگ استبه نعمت
چنان که ولادت ولادتی دوباره است؛ یعنی هم ،فناست، ولی در باطن

 .تل سبب حیات دنیوی است، مرگ نیز سببی برای حیات اُخروی اساوّ
م بر ت نهاده و آن را مقدّبه خاطر همین خداوند متعال بر انسان منّ

 و 11«بلوَكُممَوتَ وَ الحَیاةَ لیَ ـلَِّی خَلَقَ الاَ »: هفرمود وحیات کرده 

                                              
  .318ص، 12طبۀخ، 899ص، 88طبۀخ؛ 831ص، 1خ. و نیز ن. ک: 8

 .(گ و زندگى را پدید آورد تا شما را بیازمایدمان كه مره). 1. الملک، 11
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وَ  هِ كَیفَ تَكفُرونَ باِلل»: هفرمودو حساب آورده ها بهنعمتو جز آن را

ر چنین به ما تذکّهم ،15«حییكُمیُ  میتُكُم ثُمَّ حیاكُم ثُمَّ یُ اَ ا فَ مواتً اَ كُنتُم 

: هدو فرمومرگ سبب رسیدن به حیات اخروی است همین داده که 

وَ »: هچنین فرمودهم 91«تُحشَرونَ  هِ لَى اللو قُتلِتُم لَاِ اَ وَ لََنِ مُتُّم »

مّا وَ رَحمَةٌ خَیرٌ مِ  هِ مَغفِرَةٌ مِنَ اللـو مُتُّم لَ اَ  هِ لََنِ قُتلِتُم فی سَبیلِ الل

 98.«مَعونَ جیَ 

 شیدیهطائف الرّاللّ  .5
از د که اختصاص دارهایی بیان نکتههفتمین بخش از شرح نهج البلاغۀ این نویسندۀ گمنام به 

 دبا تمجید و تعریف و بیان فضایل رشی بخشاین آغاز ت. شنیده اسین همدانی الدّ استاد خود رشید
یر آن را آورده و از تفسعلیه السلام  علی اماماز کلام  بخشیسپس  بوده، الؤین همدانی و تاریخ سالدّ
ین همدانی به نکات زیبایی از لحاظ معنایی و ادبی اشاره کرده و مانند کسی الدّ رشیدآنگاه  پرسد.می

 .پردازدمی ایشانامام داشته به شرح کلمات  سخنانل عمیقی در که تأمّ

 گیرینتیجه
 هاهادبی و بلاغی برای شرح خطب ش لغوی،از رو شرح نهج البلاغه شاگرد رشید الدّین همدانی،

را خویش  شرح نویسنده،امام را به نمایش بگذارد.  سخنهای تا زیبایی کندتلاش میاستفاده کرده و 
ر ددهد. او را به نکات شرح متنی اختصاص میتا پنجم یکم  هایو بخش سامان دادهدر هفت بخش 

رچند آورد. همطالبی پیرامون هر خطبه می ،کوتاه گذرا و مستنداتی اتیبا اشار و هفتم، بخش ششم
ها ی سرفصلولدر دو بخش پایانی شرحش بر هر خطبه ارائه کند توانست قرائن بیشتری مینویسنده 

ش بگذارد. به نمایی مختصر و مفید را با گرایش ادبی توانسته شرحمطالب او  ۀپیوستهمو چینش به
ها، پرهیز از تطویل در بیان سی معنای لغوی و اصطلاحی واژهتوان به برراز امتیازات این شرح می

مطالب، استفاده از آیات قرآن در شرح مطالب، استفاده از شعر برای تعیین معنا، بررسی فضای صدور 
 های دانشمندان وهای تشبیه و وجه شبه، نقل دیدگاهجملات، بیان ثمرۀ حالات جمله، کشف گونه

 و نقل شواهد تاریخی برای اثبات مدّعا نام برد. شارحان در پاسخ به مشکلات

                                              
 .(كندیمیراند و باز زنده میكه مردگانى بودید و شما را زنده كرد باز شما را مچگونه خدا را منكرید ؟ با آن). 11. البقرة، 15
 (شد. آورده خواهید و اگر در راه جهاد بمیرید یا كشته شوید، قطعاً به سوى خدا گرد). 819عمران، . آل 91
كنند بهتر یچه آنان جمع مآن ۀو اگر در راه خدا كشته شوید یا بمیرید، قطعاً آمرزش خدا و رحمت او از هم). 891عمران، . آل 98
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